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پشت جلد

حدود ۲۰ سال پیش صبح ها در جایی غیر از روزنامه 
کار می کردم. زمستان ســختی بود و برف و سرما بیشتر 
نقاط کشــور را فراگرفتــه بود. به یکــی از همکارانمان 
تلفن شــد، ناگهان او جیغی کشــید. تمــام توجهات به 
ســمت او منعطف شــد. پــس از آن فقط می شــنید و 
اشــک می ریخت. وقتی گوشــی را قطع کرد، همان جا 
کــه ایســتاده بود، نشســت. همه دور او جمع شــدیم. 
یکی برایش آب آورد. او به روبه رو خیره شــده بود و به 

سؤال های ناتمام دوستان جوابی نمی داد. بعد دانستیم 
که برادرش در ریزش بهمن در جاده هراز کشــته شــده 
است. برادرش دانشجو بود و در دانشگاهی در مازندران 
درس می خواند. به طور اتفاقی بعد از این واقعه با کسی 
مواجه شدم که از همان برف جان سالم به در برده بود. 
داستان  گیرافتادگی صدها ماشــین در آن شب هولناک 
را که تعریف می کرد، واقعا چیزی شــبیه صحنه جنگ 
بود. گویی فقط یک معجزه می توانســت  گیرافتادگان را 
از میانه آن سوز سرمای اســتخوان خردکن نجات دهد. 
این روزها و هرروزی که خبر بارش برف سنگین و کولاک 
در جاده هــا را می شــنوم، به یاد آن صحنه دهشــتناک 
می افتــم. در روزهای گذشــته در میــان گفت وگوها در 
شــبکه های حقیقی و مجازی زیاد دیده ام که بسیاری از 

هم وطنان در مواجهه با اخبار مربوط به حوادث طبیعی 
و غیرطبیعــی، بیش از آنکه بــه فکر اهمیت و ضرورت 
نجات  گیرافتادگان باشــند، در اندیشــه یافتن مقصرند! 
اینها مربوط به روزهای بعد اســت. این نوع برخورد مرا 
به یاد کاریکاتوری از صحنه غرق شــدن فردی در استخر 
می اندازد کــه به جای آنکه نجات دهنده ای پیدا شــود، 
همه موبایل به دســت و لبخند بــر لب یا اخم در چهره 
در حال عکس و فیلم گرفتن هستند! در هنگام بروز یک 
تصادف شدید ابتدا باید مجروحان را نجات داد و مانع از 
اتفاقات ناگوارتر شــد. وقتی برق و گاز در سرمای زیر پنج 
و ۱۰ درجه قطع می شود، ابتدا باید به فکر کاستن از رنج 
و بیماری آنانی بود که بیشتر آسیب پذیرند. وقتی خطری 

تهدید کننده است، قبل از هر چیز باید خطر را دور کرد. 

ابتدا باید خطر  را دور کرد!  یک جای درست معرفی کنید
 جایزه بگیرید

دیــروز دو قطــار به هــم خورده انــد و تلفاتی 
به بــار آمده، متأســفانه، اما خوشــبختانه «رجا» 
کــه تنها ســازمان مســئول همین چهارتــا دانه 
قطار و ریل اســت، به ایســنا اعلام کرده: از توقف 
قطارها، برخورد و ... اطلاع نداشــته است. ما والله 
خوشحالیم که جامعه یکدستی داریم؛ یعنی هیچ 
مســئولی، مســئول مســئولیتی که بر دوش دارد 
نیست. شاید شــما فکر کنید ما سیاه نگر هستیم و 

سیاه نمایی می کنیم. 
اوکی. پس شما مثبت نگرها، در تمام این همه 
ســازمان و نهاد و اداره و دفترودستک این دولت، 
اگر یــک جا - فقط یــک جا - در نهــاد دولتی و 
غیردولتی، معرفی کنید که مسئولیت پذیر است و 
می داند دقیقا در نهاد زیردســتش چه می گذرد و 
برای فقط پنج سال آینده اش برنامه دارد، ما اسم 
آنجا یا آن مســئول را روی بدنمان تاتو می کنیم و 
رسما توی همین ستون ازش تشکر خواهیم کرد و 

۵۰۰ تومن هم دستخوش بهش می دهیم. 
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کارتون خواب

نکته

امریگاتهام و ترامپنگوئن

دنبال کننده های کمیک بوک ها یا کسانی که اهل 
 دیدن کارتون ها، فیلم های ســینمایی و سریال های 
ابرقهرمانی هســتند، به احتمال زیاد با ابرقهرمانی 
به نام بتمن (مرد خفاشــی) آشــنا هســتند. بتمن، 
نماد قهرمان نظام ســرمایه داری در شــهری آکنده 
از گناه و خلاف به نام گاتهام ســیتی اســت. گاتهام 
عنوانی انگلیســی به نام طویله خانه اســت که در 
این مجموعه داستان، شهری خیالی در آمریکاست. 
معماری و طراحی این شــهر شــبیه نیویورک است 
و در برخی مواقع هم نمادهایی از ســایر شهرهای 
آمریکا را هم داراست. گاتهام سیتی (آمریکا) شهری 
مملو از فســاد است؛ شهردار، دادســتان، پلیس و 
تمام نهادهای رســمی فاسد هســتند و جامعه نیز 
اسیر این فســاد روزافزون است. در چنین وضعیتی، 
شــهر به صــورت مکــرر از ســوی اراذل واوباش و 
ضدقهرمانان عجیــب، قدرتمنــد و باهوش تهدید 
می شود. ناجی این شــهر نیز ثروتمندی  میلیاردر از 
اهالی شهر به نام بروس وین است که در اکثر مواقع 
در کســوت بتمن به نجات شهر اقدام می کند. یکی 
از خطرناک ترین دشمنان شهر و امنیت مردم، مردی 
به نام پنگوئن اســت؛ مــردی جاه طلب، بی عاطفه 
و خطرناک که شهر از دســت او آسیب های فراوان 
دیده اســت. این مقدمات را عرض کردم تا به سراغ 
جدیدترین قســمت سریال گاتهام ســیتی، محصول 
ســال ۲۰۱۶ برویم کــه ایــن روزها از شــبکه های 
تلویزیونی آمریکا پخش می شــود و نسخه های آن 
نیــز در ایران دانلود شــده و دیده می شــود. در این 
فصل شــهر با مجموعه ای از خطرات مکرر روبه رو 
شــده و تبلیغات انتخاباتی شهر گاتهام نیز در چنین 
وضعیتــی در حال برگزاری اســت. مردم از فســاد 
شــهردار و مســئولان خسته شــده اند و پنگوئن در 
چنین شــرایطی کاندیدا شــده و خود را منجی شهر 
و مردم معرفی می کند. پنگوئن با دست گذاشــتن بر 
فســاد و اینکه او مصلح شهر است، از یک خلافکار 
خطرناک به امید مردم تبدیل شده و در روز انتخابات 
برخلاف تمام باورها، مســئولان شــهر را حیرت زده 
می کند و شــهردار گاتهام ســیتی می شــود. هرچه 
هم که مخالفان او بــه نقد عملکرد او درخصوص 
دست گذاشتن بر ترس مردم اشــاره می کنند، افاقه 
نمی کنــد و پنگوئــن خطرنــاک و اوباش، شــهردار 
گاتهام ســیتی می شــود. به نظر می آیــد این فصل 
ســریال به صورت نمادین بــه روی کارآمدن دونالد 
ترامپ اشــاره می کند و نحوه پیــروزی وی که متأثر 
از تــرس و اضطراب آمریکایی هاســت را مورد نقد 
قرار داده اســت. هرچه هســت، آمریــکا اکنون در 
دســت پنگوئن اســت و تندروها و افــراد خطرناک 
دوروبر ترامپ پست های حساس آمریکا را در دست 
گرفته اند. باید به ادامه این سریال رعب آور در خارج 
از قاب تلویزیون نگریست. آیا بتمنی در آمریکا وجود 

دارد؟ ناجی این وضعیت کیست؟ 

نه به خشونت علیه زنان

جایگاه امروز زنان ایران با وجود همه تلاش هایی که 
حداقل در صد ســال اخیر انجام شده است، جایگاهی 
درخــور و قابــل دفاع نیســت. واقعیت آن اســت که 
همچنــان تعداد زیــادي از زنان ایرانــی، از موقعیت و 
جایگاه کنونی خود ناراضی  هستند و انتظار دارند مراکز 
تصمیم گیری و خط مشــی گذاری کشــور، توجهی ویژه 
به مسائل آنان داشته باشــند. به نظر می آید مهم ترین 
چالش ها و مشکلات زنان ایران را بتوان در چند بخش 

تعریف کرد. 
۱. نابرابری هــای حقوقــی میــان زن و مــرد؛ ایــن 
نابرابری هــا در موارد متعددی از قانــون مدنی، قانون 
اســتخدام کشــور و در بخش هایی از مقــررات درونی 

نهادها و تصدی برخی از مشاغل دیده می شود. 
۲. نابرابری هایی از نظر دسترســی بــه منابع مولد 
ثــروت، قــدرت و منزلــت؛ میــزان برخــورداری از این 
موقعیت های مطلوب تــر اجتماعی میان زنان و مردان 
کاملا نابرابر است. زنان نه تنها از نظر فرصت و دسترسی 
در موقعیت درجه دوم قــرار دارند، بلکه از نظر اعمال 

کنترل نیز در موضع فرودست هستند.
 ۳. وجود کلیشه های جنسیتی که ویژگی های مردانه 
را برتــر از زنان قلمداد می کند و عمومــا با تحقیر زنان 
همراه است، در فرهنگ ما انکار نشدني به نظر می رسد. 
 ۴. براســاس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
رتبه شکاف جنسیتی ایران بین ۱۴۴ کشور جهان، با یک 
رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته ۱۳۹ است؛ یعنی چهار 
رقم با آخرین کشور دنیا فاصله داریم. این به این معنی 
اســت که زنان ایران در میزان دسترسی به فرصت های 
برابر در شاخص های توســعه، فاصله بسیار عمیقي با 

مردان دارند. 
طــرح این مقدمه به این دلیــل اهمیت دارد که این 
نوشــتار بتواند به یک پرسش اساسی که خود می تواند 
مجموعه ای از پرسش ها را به دنبال داشته باشد پاسخ 
دهد. چرا پس از دهه ها تلاش و توجه به مســائل زنان 
ایران و به ویژه تلاش های زن ایرانی، مطالبات زنان ایران 

معوق مانده است؟ 
و سؤال های ذیل این پرسش اصلی: 

چــرا نه ایران پس از مدرنیســم و نه ایــران پس از 
انقلاب اســلامی نتوانســته تبعیض ها و شــکاف های 
موجود علیه زنان را در سطحی پذیرفتني کاهش دهد؟ 
چرا بــا آنکه بیــش از یک دهه اســت کــه میزان 
راه یافتگان دختر به دانشگاه ها ۱۰ درصد از پسران پیشی 
گرفته، زنان ایران همچنان در خم یک کوچه مانده اند؟ 

مگر پس از انقلاب اســلامی قرار نبود زنان ایران در 
مقدرات اساســی مملکت دخالت داشته باشند و رهبر 
انقلاب اســلامی خواهر طاهره دباغ را به همراه دو مرد 
برای دیدار گورباچف نفرســتاد؟ مگر در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی، هم در مقدمه و هم اصول مترقی ۲۰ 
و ۲۱ بر جایگاه والای زنان تأکید نشــده است؟ مگر قرار 
نبــود با تکیه بر این قوانین تجدید نظرهای لازم در مواد 
تبعیض آمیز قوانین مدنی و ســایر قوانین انجام شود؟ و 
سؤال های بسیاری از این دست که به نظر می آید تاکنون 
با وجود همه تلاش ها، پاســخ درخوری بــه آنها داده 

نشده است. 
دیگران  چه کرده اند که ما انجام ندادیم؟

برای پاسخ به این ســؤال ها باید نگاه واقع بینانه به 
وضع موجود داشت و علی القاعده اولین اقدام این است 

که صورت  مسئله را پاک نکنیم. 
آیا صرف قائل بودن حق حضــور زنان در انتخابات 
به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شــونده با فرض اینکه 
زنان هم  می توانند رجل سیاســی باشند، می تواند رافع 
این نابرابری ها و شــکاف ها باشــد و عدالت جنسیتی را 

محقق کند؟ 
جواب روشــن اســت، به نظر می آید وضع موجود 
پس از سپری شــدن ۳۷ سال، حجت کافی برای رد این 
فرضیه باشــد. در هر مقطع از زمان اگــر مواهب اولیه 
یعنی تمام میراثی که از پیشــینیان به ما منتقل شــده، 
نابرابر توزیع شــده باشــد، حتی رقابت آزاد و نظم های 
خودجوش نه تنهــا نابرابری ها را رفع نمی کند، بلکه به 
عاملی برای تشدید نابرابری ها نیز تبدیل می شود؛ آنچه 
تاکنون در کشــور ما اتفاق افتاده اســت. مواهب اولیه 
میــان زنان و مردان نابرابر توزیع شــده و به همین دلیل 
نتیجه از پیش مشخص است. زنان توان رقابت در چنین 
صحنــه ای را ندارنــد، به همین دلیــل موضوع تبعیض 
مثبت برای ترمیم شکاف های موجود پیشنهاد می شود. 
این اســتدلال کــه زنان باید خود شایســتگی خود را به 
اثبات برســانند و باید بتوانند براساس این شایستگی ها 
در رقابت ها پیروز شوند، رویکردی است که باعث شده 
پس از ۳۷ ســال از پیروزی انقلاب اســلامی و با وجود 
تأکید امام (ره) نرخ مشــارکت سیاسی زنان ایران رشد 
درخور توجهی نداشــته باشــد. نگارنده بر این باور پای 
می فشــارد که مقدمــه رفع همــه نابرابری ها و تحقق 
مطالبــات معوق زنــان ایران، حضور آنهــا در مقدرات 
اساســی مملکت اســت و این حضور بدون به کار گیری 
راهبردهایی مؤثــر فراهم نخواهد شــد؛ به همین دلیل 
باید مواهب اولیه برای حرکت زنان به ســوی وضعیتی 
بهتــر و پذیرفتني تر (کم کردن نابرابری ها) مجددا توزیع 
شود. از این رو اقداماتی که با هدف بازتوزیع مواهب اولیه 
زنان و مردان انجام مي شود، حتی اگر در ظاهر صورتی 
تبعیض آمیز داشته باشــد، در خدمت برابری بلندمدت 
فرصت ها میان زنــان و مردان خواهد بود. به طور قطع 
رفــع این تبعیض ها کل جامعه ایــران را منتفع خواهد 
کرد. ترجمه این تبعیض مثبت در رقابت های انتخاباتی 
اختصاص سهمیه به زنان در  فهرست های انتخاباتی و 
مجاب کردن دولتمردان براي به کارگیری درصدی زنان 
در موقعیت های کلان تصمیم گیری و مدیریت است. زن 
ایرانی باید به موقعیت شهروندی کامل دست یابد؛ زني 
که هم از حقوق شهروندی مدنی، هم حقوق شهروندی 
سیاســی و هم حقوق شهروندی اجتماعی و اقتصادی 
برخوردار باشــد. از طرف دیگر ضروری است به موازات 
تلاش هایی که در این سطح انجام مي شود، در مواردی 
که نابرابــری حقوقی میان زنان و مــردان با بهره گیری 
از احکام فقه ســنتی، در بلندمــدت فقهای نواندیش و 
روشــنفکران دینی با اجتهاد پویــا در فروع و اجتهاد در 
مبانی، این ابهام ها را رفع کنند و در کوتاه مدت می توان 
به جای قانون گذاری بر مبنای احکام سنتی، با توسل به 
احکام ثانویه و احکام حکومتی، هم از سر اضطرار و هم 
مصلحت، نظام حقوقی را در جهت رعایت عدالت میان 

زنان و مردان تغییر داد. 
گسترش مشارکت زنان و افزایش برخورداری آنها از 
مواهب اجتماعی، هم در مســیر توسعه است و هم راه 
توسعه و خود می تواند معیاری برای سنجش موفقیت 
برنامه های توسعه باشد. پرداختن به این بحث مفصل 

در این مقال نمی گنجد و مجالی دیگر می خواهد. 

زن ایرانى و مطالباتى که معوق مانده

گزارش فردا

جاده بســته نبود، اما برف، سرما و البته ترافیک، 
رفت وآمد را مشکل کرده و معلوم نبود چرا همه چیز 
به هم گره خورده، اما هرجا که ماشینِ راهوری کنار 
جاده ایســتاده، بــه اتوبوس هایی کــه از تهران به 
سمت سنندج می رفتند، تذکر می داد، آرام تر بروند. 
بعد از ســاوه، راه بدک نبــود؛ آفتاب روی برف هایی 
که کنار جاده پهن بودند، می تابید و ســرما با وجود 
بخاری داخل اتوبوس، چندان اثر نداشت، اما بعد از 
همدان ورق برگشت. بارش ها شروع شد، لغزندگی 

بیشتر  جاده دو، ســه برابر 
از همیشــه و از همه بدتر، 
انبــوه ماشــین هایی که از 
باند روبــه رو با چراغ های 
نوربــالا در حال برگشــت 
بودند. راننده از پلیس راه 
ســؤال کرد و جواب شنید 
از  نیست بعضی  بعید  که 

جاده ها بسته شده و تراکم سفرهای بازگشتی از مرز 
مهران و چزابه به این طرف کشیده شده باشند. حق 
با او بود. هم زمان هم یک انفجار تروریســتی، ترس 
را در دل زائران انداخته بود و ســرعت در برگشــت 
باعث بــروز تصادف های دلخراشــی در جاده های 

کشور شده بود. 
نزدیکی های شــب، دیگر برف و باران و سرما و 
ترافیک، راه  رفتن به سمت مریوان را کاملا مسدود 
کــرد. اتوبوس هــا باید برمی گشــتند یا بــرای چند 
ســاعت منتظــر می ماندند. جاده شــرایط طبیعی 
داشــت و گروه های امداد و پلیس راه در آن ســوز 
منفــی چهار، پنــج درجه، عــرق می ریختنــد، اما 

راهی برای جلورفتن نبود. انبوه ماشــین ها در باند 
آن طرف باعث شــده بود بسیاری به مسافرخانه ها، 
قهوه خانه هــا و واحدهای خدماتــی بین راهی پناه 
ببرند، اما آنها هم یا مشــکل گاز داشــتند یا مشکل 
کمبود مواد اولیه. بعضی از فروشگاه ها فقط وفقط 
پفک و چیپس داشتند که به مسافران گرسنه بدهند 
و برخی هم از شــهرهای اطراف، نان لواش آورده 
بودند و کنار جاده می فروختند. در مسیر بازگشت از 
همدان، نزدیک شهر «بهار»، سیب زمینی های پخته 
فروخته  دانه ای  هزارتومان 
ی  یس ها و ســر . می شد
بهداشتی و آب های یخ زده 
را  مســافران  لوله هــا،  در 
روانه پشت تپه ها کرده بود 
و همین طــور برف و ســوز 
بود که از زمین و آســمان 
می باریــد. بــرای زائرانــی 
که این مســیر را به ســمت تهران برمی گشتند هم 
وضــع بهتر نبود، آنها باید ساعت هاوســاعت ها در 
ترافیک های سرسام آوری که خود پدید آورده بودند 
باقی می ماندند و راه های سه، چهارساعته را هفت، 
هشت ســاعته طی می کردند. اوج ایــن ترافیک را 
هــم بعد از زنجــان یا بعد از همدان می شــد دید؛ 
انبوه ماشــین هایی که در تاریکی و سرمای شدید، با 
دنده یک ۱۰ قدمی جلو می رفتند و باز، می ایستادند. 
در همین شــرایط بود که مردم خبر آن بمب گذاری 
هولناک در عراق را شــنیدند و احتمالا بعید نیست 
که صبــح روز بعد هم، خبر تصادف هولناک آن دو 

قطار را... .

جاده، برف، سرما و زائران دلواپس

 هم زمــان بــا چــاپ دوم 
«جامعه شناســی  کتــاب 
پژوهــش  روســپی گری»،  
مدنــی،  ســعید  تألیــف  و 
بررســی  و  نقــد  نشســت 
ایــن کتاب بــا حضــور دکتر 
برگزار می شــود. «جامعه شناســی  فریبرز رئیس دانا 
روســپی گری»  جمع بندی مطالعات سال های گذشته 
درباره روســپی گری است. سعید مدنی ضمن مروري 
تاریخــي بر وضعیت روســپي گري در ایران و جهان و 
قوانین مرتبــط با آن، مجموعــه یافته های حاصل از 
مطالعه خود و همکارانش را با عنوان «ارزیابی سریع 
وضعیت روســپی گری در شــهر تهران» به یافته های 
قبلی افزوده تا تصویری به روزتر و شفاف تر از موضوع 
ارائه دهد. این کتاب گزارشی از وضعیت روسپی گری 
در ایران و جهان است که ماه گذشته در بنگاه ترجمه 
و نشــر کتاب پارسه منتشر شده و به چاپ دوم رسیده 
است. سعید مدنی قهفرخی، جرم شناس و پژوهشگر 
مســائل اجتماعی، عضو ســابق هیأت مدیره انجمن 
جامعه شناسی ایران، ســردبیر و عضو هیأت تحریریه 
پیشین نشریه ایران فردا، سال ها به آموزش و پژوهش 
در زمینه مســائل اجتماعی (ازجمله اعتیاد، خشونت 
علیه زنان و کودکان، فقر و تن فروشی) اشتغال داشته 
و تاکنــون مقــالات و کتاب های زیــادی در این زمینه 
منتشــر کرده است. نشســت نقد این کتاب با حضور 
دکتر فریبرز رئیس دانا، جامعه شــناس، ساعت ۱۲ روز 
یکشــنبه هفتم آذر در ســالن دکتر شریعتی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران (واقع در بزرگراه جلال 
آل احمد، بین پل گیشــا و خیابان کارگر شمالی، جنب 
بیمارســتان شریعتی) برگزار می شــود. این نشست را 

انجمن اسلامی این دانشکده برگزار می کند.

پیشنهاد

مرکز فرهنگی و بین الملل شــهر کتاب با همکاری  �
فرهنگستان زبان های هند و رایزنی جمهوری اسلامی 
ایران در دهلی، همایش  یک روزه داستان نویسی ایران 
و هند را روز جمعه پنجم آذر برگزار کرد. ســخنرانان 
و موضوعــات ایــن همایش به شــرح ذیــل بودند: 
«جریان هــای عمده داستان نویســی ایران»؛ حســن 
میرعابدینی/ «بازنمایی زن در ادبیات مهاجرت ایران»؛ 
دکتر امیرعلی نجومیان/ «پروســه داســتانی»؛ فریبا 
وفــی/ «گرایش های امروزی رایج در داستان نویســی 
معاصــر ایــران و هند، بــا نگاهی به داســتان کوچه 
عشــق»؛ دکتر آذرمیدخت صفوی/«از داستان نویسی 
معاصــر یکدیگــر چه درکــی داریــم؟»؛ علی اصغر 
محمدخانی/«داستان های علمی و تخیلی در هند»؛ 
دکتر دینیشــچندرا گوســوآمی/«ترجمه داســتان در 
هند»؛ دکتر ســانجوداس گوپتا/ «گرایش های معاصر 
در داســتان های هنــدی»؛ دکتــر انیــس الرحمان و 

«داستان نویسی معاصر هند»؛ دکتر سومانیو ساتپتی.
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